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منهاى پایتخت

اعتراض توکلی و کوچک زاده
پاسخ رئیس و نایب رئیس مجلس

لاریجانی: با تظاهرات نمی توان 
قرارداد تنظیم کرد

شــرق: ماجــرای اعتــراض مخالفــان دولت به  �
قراردادهــای نفتــی، دیروز دوبــار در صحن مجلس 
مطرح شــد. بار اول در زمانی که ریاســت جلسه به 
عهده لاریجانی بود و احمد توکلی دراین باره تذکر داد 
و بار دوم وقتی ریاســت جلســه به باهنر واگذار شده 
بود و مهدی کوچک زاده باز هــم دراین باره تذکر داد. 
اما رئیــس و نایب رئیس مجلس هــم در نوبت های 
جداگانــه از قانونی نبودن تجمــع مقابل وزارت نفت 
و همچنیــن بلااشــکال بودن قراردادهــای منعقده 
اخیر ســخن گفتند. احمد توکلی روز گذشته در تذکر 
آیین نامه ای با اســتناد بــه بند ۱۱ مــاده ۲۴ آیین نامه 
داخلــی مجلس، بــه موضوع تجمــع مقابل وزارت 
نفت اشــاره کرد و خطاب به لاریجانی گفت: «انتظار 
می رود شــما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل 
وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید. 
دانشــجویان در اعتراض بــه قراردادهای جدید نفتی 
در مقابــل وزارت نفت تجمع کردنــد؛ البته من قبول 
دارم بایــد برای ایــن تجمع مجوزی اخــذ می کردند 
که متأســفانه این اقدام صــورت نگرفت؛ اما اهمیت 
قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده ها تظاهرات 
سراسری برای آن انجام شود باز هم کافی نیست». او 
با یادآوری دستگیری ۳۸ دانشجو مقابل وزارت نفت 
تأکید کرد: «البته روز گذشته ۳۴ نفر از این دانشجویان 
 آزاد شــدند؛ اما هنوز تکلیف چهار نفر آنها مشخص 
نیســت؛ بنابراین از شــما درخواســت دارم به عنوان 
نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به زودی آزاد 
شــوند؛ چراکه اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند 
برجام در سیاست است». علی لاریجانی هم در پاسخ 
به تذکر توکلی گفت: «براســاس پیگیری هایی که من 
دیشب داشــتم، گویا تعدادی از این دانشجویان شب 
گذشته آزاد شــد ه اند اما واقعیت آن است که تجمع 
باید براساس قانون صورت گیرد و باید این دانشجویان 
ضوابط قانونــی را رعایت می کردند». رئیس مجلس 
تأکید کرد: «فرض کنید شــما نظری دارید و نسبت به 
بندهای این قرارداد معترض هســتید؛ بدون شک رفع 
آن راه حل هایی دارد و بــا تظاهرات نمی توان قرارداد 
تنظیم کرد. بدون شک افراد صاحب نظر و حتی برخی 
از دســتگاه ها نظــرات خــود را دراین خصوص اعلام 
کرده اند که البته ما نیز به هیأت تطبیق اعلام کرده ایم 
کــه به این موضوع رســیدگی کند. در کشــور نظمی 
برای رســیدگی به این امور وجود دارد و این مســائل 
در خیابان حل شدنی نیســت و افراد اگر نظری دارند 

می توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند».
پاســخ باهنر به کوچک زاده: خریــد هواپیما نیاز به 

تصویب مجلس ندارد
همچنین در ادامه جلســه علنی دیــروز، مهدی 
کوچــک زاده در اخطــاری با اســتناد بــه اصل ۱۲۵ 
قانــون اساســی و تذکری براســاس بنــد ۱۱ ماده ۲۴ 
آیین نامه داخلی مجلس گفت: «امضای عهدنامه ها 
و مقاوله نامــه و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت 
ایران با ســایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های 
مربوط بــه اتحادیه های بین المللــی پس از تصویب 
مجلس شورای اســلامی با رئیس جمهور یا نماینده 
قانونی وی اســت؛ با وجود این قوانین، متأســفانه از 
زمان مســئله برجام که اجازه ندادند مجلس حتی از 
پیوست های آن مطلع شود و هر کاری که خواسته اند 
انجــام داد ه اند، امروز نیز شــاهدیم آنچه انتظارش را 
 IPC داشــتیم، رخ داد؛ ضمن آنکه در رابطه با مسئله
نیز می گویند که این موضوع محرمانه است و جوانانی 
را که جلوی وزارت نفت نســبت بــه عمل نکردن به 
قانون اعتراض می کنند، کتک می زنند. آیا اولویت اول 
مردم ما خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از فرانســه اســت؟ 
با وجــود صراحت قانونی مبنی بــر ورود مجلس به 
قراردادهــا و تصویب آنها، پس کــی و کجا مجلس 
باید وارد این مسائل و قضایا شود؟ من می گویم نکند 
در برجام یک بنــد محرمانه و مخفی آمده که هرچه 
پول های بلوکه شده ما در کشوری آزاد می شود، همان 
کشــور باید بگوید که ما چه بخریم و پول های خود را 
چگونه هزینه کنیم!» کوچــک زاده افزود: محمدرضا 
باهنــر، نایب رئیس مجلس با رد اخطــار این نماینده 
مجلس گفت «اگرچه در شرایط کنونی وضعیت ارزی 
کشــور خوب نیســت؛ ولی ما در برخی سال ها حدود 
۲۰۰ میلیارد دلار خرید و فروش اجناس و کالا داشتیم؛ 
از طرف دیگر این مســئله مدت ها و بارها در شــورای 
نگهبان بحث شــده که آیا تمام این قراردادها باید به 
تصویب مجلس برســد که چنیــن موضوعی مطرح 
نیســت». باهنر با بیــان اینکه من در شــرایط کنونی 
نمی خواهم وارد بحث قرارداد خرید هواپیما بشــوم، 
تصریح کــرد: «در ناوگان هوایی کشــور تعداد زیادی 
از هواپیماها زمین گیر بوده و باید این ناوگان نوســازی 
شــود؛ از طرف دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار 
گیرد که دولت ما خود اقدام به خرید هواپیما نمی کند 
و هواپیمادار نیســت و نباید هم باشد؛ ازاین رو دولت 
توســط ســازمان هواپیمایی کشــوری این نــاوگان را 
مدیریت می کند و ایرلاین ها و شــرکت های هواپیمایی 
هستند که اقدام به خرید هواپیماهای جدید می کنند». 
نایب رئیــس مجلس افــزود: «زمانی کــه دولت به 
کشــور مربوطه رفته، صدها شرکت و نیروهای بخش 
خصوصی را نیــز با خود برده اســت و آنها اقدام به 
خرید هواپیما کرده اند. از طرف دیگر شــورای نگهبان 
در تفســیر خود اعلام کرده کــه قراردادهایی که بین 
دولت ها با عنوان معاهــدات و تفاهم نامه ها منعقد 

می شود، باید به تأیید و تصویب برسد».
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بازرسان انتخابات نباید
 عضو ستاد کاندیداها باشند

مجتبی نیک کردار، رئیس هیأت  � ایسنا؛ کرمانشاه: 
بازرســی انتخابات استان کرمانشــاه، گفت: اعضای 
هیأت بازرســی انتخابات هرگز نباید عضو ستادهای 
انتخاباتی کاندیداها باشــند. او در جلســه توجیهی 
اعضای هیــأت بازرســی انتخابات شهرســتان های 
اســتان که در محل ســالن تدبیر اســتانداری برگزار 
شــد گفت: در انتخاب افــراد عضو هیأت بازرســی 
انتخابات شهرستان ها بســیار تلاش کرده ایم افرادی 
باشــند که بتوانند وظیفه خطیر بازرسی را به درستی 
انجام دهند. او گفت: انتظار ما از بازرســان انتخابات 
این اســت که بی طرفــی کامل را رعایــت کنند و در 
نحــوه اجرای صحیــح انتخابات دقت ویژه داشــته 
باشــند. اعضای هیأت بازرســی انتخابات هرگز نباید 
عضو ســتادهای انتخاباتی کاندیداها و نباید با هیچ 
ســتادی ارتباط آشــکار و پنهان داشــته باشــند. او 
تأکید کرد: همچنین بازرســان انتخابات نباید فامیل 
درجه یک کاندیداهای مجلس شــورای اســلامی و 
مجلس خبرگان رهبری باشــند. او بــا تأکید بر اینکه 
بازرســان به هیچ وجــه حق ورود بــه کار هیأت های 
نظارت را ندارند، افزود: وظیفه بازرســان فقط دیدن 
و گزارش کردن تخلفات اســت. همچنین هیأت های 
بازرســی انتخابات شهرســتان ها می توانند چنانچه 
نیاز باشد، کمیته ها و کارگروه هایی را مرتبط با انجام 

وظایف خود تعریف کنند. 

اصلاح طلبان قم 
با تمام وجود در صحنه 

ایرنا؛ قم: رئیــس کمیته انتخابات اصلاح طلبان  �
قم گفت: ما با تمام وجود در صحنه حاضر خواهیم 
شــد و کاندیدای موردحمایت خود را ۱۶ بهمن ماه 
معرفــی می کنیم. ابوالفضل کاویانی شــایعه تأیید 
صلاحیــت محمدرضــا صحفی و محمدحســین 
آهنین پنجه، دو کاندیدای انتخابات مجلس شورای 
اســلامی از قم را رد کرد. او افــزود: چنین چیزی از 
ســوی شــورای نگهبان و هیأت های نظارت اعلام 
نشده اســت. رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان 
قــم اظهار کــرد: ادعای تأیید صلاحیــت کاندیدای 
اصلاح طلــب در قــم، کذب محض اســت و از این 
شــایعات در چنــد روز اخیر زیاد در کشــور پخش 
شد. شــایعاتی مبنی بر تأیید صلاحیت دو کاندیدای 
اصلاح طلب قمی چندروزی است که در شبکه های 

اجتماعی پخش شده است.

برای من مسجل است، در حوزه ادامه از صفحه 6
سیاست در کشور یک گفتاری که 
عدالــت  و آزادی را توأمان مطرح کند حضور جدی ندارد. 
این کاری اســت کــه باید انجام شــود و اصلاح طلبان در 
معنای خاصش هم باید به این مهم بیندیشند و از شرایط 

انتخابات هم عمدتا برای این کار استفاده کنند. 
 موضوع ســر همین تعریف مفاهیم اســت؛ اینکه  �

شما می گویید مجلس آینده می شود دعوای راست و 
راست. بحث این اســت که ما اصلا راست یا چپ به 

معنای واقعی کلمه در ایران داریم یا نه؟ 
نمی دانم منظورتان از مفهوم واقعی چیست. تشکل 
واقعی را ممکن است بفهمم، اما مفهوم را نه. حرف بنده 
ساده است.  وقتی افرادی داریم که معتقدند تو باید آزادتر 
زندگی کنی، بتوانی شغل پیدا کنی و درآمدت به تو اجازه 
زندگی در شــأن خودت را بدهد؛ یعنی سوسیالیســم هم 
داریم. وقتی هم یک ســری آدم دارید که می گویند مسئله 
اصلی امنیت مالکیت است، مسئله اصلی رقابت واقعی 
است که آن هم فقط به لطف بازاری شدن همه چیز ممکن 
است؛ یعنی راســت هم دارید. شاید منظورتان این است 
که اینها به صورت گفتمان منســجم شــکل نگرفته اند یا 

تشکل یابی بر این اساس نبوده است. 
 منظور من همین است که دقیقا...  �

آها! گفتمانش را نداریم. به نظرم راست و چپ در این 
زمینه در وضعیت یکســانی نیستند. راست برای خودش 
این گفتمان را تا حد زیادی درســت کــرده و در چارچوب 
بازسازی کارگزاران دارد این کار را هم می کند، اما چپی که 
دغدغــه آزادی و عدالت را با هــم دارد، به موازاتِ آن در 

زمینه  گفتمان سازی و تشکل یابی کار زیادی نکرده  است. 
 از قضا الان دیگــر گفتمــان اصلاح طلبانی را که  �

چپ قدیم بودند، تا حدی در بخشی از اصولگراها باز 
می یابیم. گویی این گفتمان تا حدی جابه جا شده است. 
خیر، جابه جا نشده و اصولگرایی در بهترین طیفش - 
منظورم افرادی مانند آقای لاریجانی و مطهری هســتند- 
اصلا ماجرای دیگری است. اصولگرایی اصولا از اول یک 
ملغمه  بــود دارای دو قطبِ کاملا متنافر؛ یکی قطبی که 
باید نامش را عوام گرایی گذاشت و قطب دیگر که می توان 
آن را محافظه کاری نامید. یعنی دو جریانی که هیچ ربطی 
به هم ندارنــد.  آنچه من از آن صحبت می کنم از جنس 
دیگری اســت. از جنسِ چپی کــه در ردای اصلاح طلبی 
به معنای خاصش بعد از ۷۶ ظاهر شــد. این جریان امروز 
حرفی نــدارد و از انتخابات هم بــرای تدوین این گفتمان 
هیچ اســتفاده ای نمی کنــد، فقط ایســتاده بلکه راهش 
بدهند. حال آنکه شــاید در هیــچ دوره ای ما به این اندازه 
به یک نیروی سیاسی که از آزادی و عدالت دفاع کند نیاز 
نداشته ایم. شما امروز کار هم داشته باشید، به این معنی 
نیست که زیر خط فقر نیستید. قبول دارید؟  یعنی میانگین 
درآمد بســیاری از ما زیر خط فقر اســت. این تازه آنهایی 
است که شغل دارند، آنهایی که شغل ندارند چه؟ دست 
راستی ها می گویند آقا!  شما صبر بکنید، ما کارخانه هایمان 
را راه بیندازیم، انباشت سرمایه بکنیم، بعد برای شما شغل 
ایجاد می کنیم. خب، این یک مطلب است و برای عده ای 
عقلانی و دفاع کردنی. مطلب دیگر هم این است که الان 
آمار غیر رســمی، آمار واقعی بیــکاری در ایران ۳۰درصد 
اســت. همه متخصصــان می گویند تا دو ســال دیگر در 
بهترین شرایط باز بر این تعداد اضافه می شود؛ یعنی ماجرا 

عاجل است. 
 تفکری که شما از آن دفاع می کنید در این وضعیت  �

چیست؟ 
بنده یک نفر بیشــتر نیســتم. البته نظرم را خدمتتان 
الان می گویم؛ اما مســئله اصلی این است که تشکل های 
سیاسی این مسائل را در اولویت بحث قرار دهند و تلاش 
کنند از آنها برنامه سیاســی بســازند. به نظر بنده یکی از 
مباحث جدی بر سرِ سیاســت های اجتماعی است. تنها 
سیاست اجتماعی ای که امروز دارد جدی انجام می شود، 
همان یارانه است و در این دولت هم بیمه سلامت به آن 

اضافه شده است. 
 البته یارانه را خیلی نمی توانیم سیاست اجتماعی  �

بنامیم. 
چــرا نمی توانیم؟ یارانه یک نوع سیاســت  اجتماعی 
اســت و اتفاقا خیلی هم در دنیا باب اســت. انواع خوب 
دارد و انواع بد. یارانه فله ای شــاید در شرایطی بد باشد؛ 
ولی حتی همین فله ای هم مثلا در شــرایطی که کشورها 
در جنگ هســتند می تواند خوب باشد. بیمه سلامت هم 
فله ای اســت؛ امــا در وضعیت هولناکی کــه ما از منظر 

پوشش درمانی در آن به سر می بردیم، خیلی خوب بود. 
 الان سؤال من از شما این است، شما به این بحث  �

نقد دارید. من می گویم پیشنهاد شــما برای رفع این 
مشکل و رفع این خلأ چیست؟  

بــرای ایــن خــلأ بایــد نیروهــای سیاســی ای کــه 
اصلاح طلب ها به معنای خاص آن بودند و خاستگاهشان 
منظر چپ بود، بیایند، بنشــینند و برای این، برنامه بریزند، 

گفتمان درست کنند و برنامه بدهند. 
 برداشــت من از صحبت های شــما این است که  �

اصلاح طلب هــا باید به آن گفتمانی کــه اول انقلاب 
داعیه اش را داشتند برگردند. به آن گفتمان... 

نه. اول در انقلاب شــرایط دیگــری بود. من می گوییم 
اینها خاســتگاه چپ دارند و باید این خاســتگاه را جدی 
بگیرنــد، هم برای خودشــان خوب اســت و هــم برای 

مملکت، البته باید برای به روزکردنِ آن کوشش کنیم. 
 شما قبول ندارید خاستگاه گفتمانی اصلاح طلب ها  �

تغییر پیدا کرده؟ 
جامعه هم تغییر پیدا کرده است. ما که نمی گوییم الان 

بیاییم راجع به مصادره اموال صحبت کنیم. 
 من می گویم تغییرشان تغییر گفتمانی است. یعنی  �

دیگر نمی توانیــم بگوییم الان هم خاســتگاه جریان 
اصلاح طلب، گفتمان چپ است. 

حالا نباشد. به نظر بنده خوب است که باشد؛ البته بنده 
نشانه هایی می بینم که نشــان می دهد هنوز این دغدغه 

کاملا در اصلاح طلب ها دیده می شود. مثال مشخص بزنم. 
همین روزنامه وزین شما، ضمیمه هایی منتشر کرده – که 
الان مدتی است منتشر نمی شــود-که یکی از آنها راجع 
به فقر بــود. ضمیمه هایی خیلی خوب و خواندنی بود و 
هست. من دیدم آقای علوی تبار مقاله ای نوشته بود با این 
مضمون که نباید آرمان عدالت را کنار گذاشت. عین همین 
حرف را در یک سمینار ناظر بر مسائل رفاه اجتماعی، آقای 
جلایی پور زدند و گفتند مشکلاتی که باعث این آسیب های 
اجتماعی می شود، این اســت که ما آرمان خواهی مان را 
کنار گذاشته ایم. درست می گویند. هر دو راست می گویند. 
اتفاقی که افتاده، ازبین رفتن و تبدیل شدن آرمان خواهی به 
یک چیز پلید است. مثل مردم گرایی که از آن فقط برداشت 

اســم  می شــود.  مردم فریبــی 
فرنگی اش را هــم می گویند که 
مثلا شیک باشد. چرا نباید چیزی 
را گفت که مــردم می خواهند؟ 
چرا چپ از این می ترســد؟ اصلا 
با همیــن موضع گیری ها مردم را 
بسازیم. ما بگوییم این بار دهک ها 
را به طور مشخص درمی آوریم، به 
دهک های ۱ تا ۴ کمک آموزشی 
برای کودک، کمک ایجاد شــغل، 
کمک مسکن، مسکن استیجاری 
می دهیم، مسکن استیجاری ارزان 
که حق ندارید آن را بفروشید. چرا 
از انگ مردم گرایی می هراســیم؟ 
چرا آرمان نداشــته باشیم؟ چرا 

آرمان خواهی بد شــده اســت؟ وقتی می گویم باید ۷۶ را 
بازاندیشــی و به روز کرد، منظورم همین است. عمیقا هم 

معتقدم کاری است الزامی و شدنی. 
  ولی این دیگر دیدگاه عام نیســت. بببینید! ممکن  �

اســت آقای علوی تبار یا آقای جلایی پور، آن هم تازه 
به پشــتوانه دیدگاه و طرز فکری که دارند، بله، بیایند 
و راجع به این حرف بزنند که ما باید به آرمان خواهی 

برگردیم و همان چیزی که... 
یعنــی فکر می کنیــد خانم آذر منصــوری این فکر را 
ندارد؟ فکر می کنید که شــکوری راد این تفکر را ندارد؟ و 
ده ها و صدها نفر دیگری که در سطوح مختلف این جریان 
فعال هستند. بنده حتی فکر می کنم که اگر تا ۱۰ سال پیش 
عــده ای هم در درون این جریان این فکرها را نداشــتند با 
ایــن وخامت اوضاع، آنها هم به این ســمت گرایش پیدا 
کرده اند. مطمئن هستم خیلی ها از خود سؤال می کنند که 

آرمان ما این بود؟ 
 مثلا جریان کارگزاران...  �

من می گویــم اصلاح طلبان به معنــای خاص نه به 
معنای عام، کارگزاران یک حزب راســت اســت، اما بنده 
اینجا حــرف دیگری دارم. راجع بــه اصلاح طلبان خاص 
صحبت می کنم؛ یعنی اصلاح طلبان، گروهی که در سال 
۷۶ با آقای خاتمی در صف اول سیاســت کشور آمدند و 
در انتخابات بعدی، نیروی غالب سیاسی ایران بودند. من 
دارم راجع به آنها صحبت می کنم که بخشی از تبلورش 
را در حزب اتحاد ملت ایران اســلامی می بینید. الان وقت 
ساختن است. درســت فاصله بین پایان جنگ و سال ۷۶ 
است. الان وقتش است که اصلاح طلبان این کار را بکنند. 

حرف من این است. 
 در همین بحثی که اشاره کردید، دقیقا سؤال ما هم  �

همین بود. بعد از دوره جنگ و دوره بازســازی  که در 
زمان آقای هاشمی اتفاق می افتد، یک عده این دوره 
را مشابه سازی می کنند با شرایطی که الان در آن قرار 
داریم. چه می توان کرد که قشر آسیب پذیر خودش را 

در این بازسازی اقتصادی دخیل و سهیم بداند؟ 
بایــد روی سیاســت های اجتماعــی کار کــرد. بایــد 
سیاســت های اجتماعی در حوزه رفاه، خدمات، تأمین و... 
را جدی گرفت و برای آن برنامه داد. مســکن استیجاری 
شوخی نیست. شــما الان یک جوان تحصیل کرده فعال 
هســتید، چهارســال دیگر می خواهید ازدواج کنید. چه 

چشم اندازی در مقابل شما باز است. . 
 آقای دکتر! اصلا در دولت رانتیر نفتی... .  �

ببینید دولت رانتی خوب یا بد الحمدالله تمام شــد. ما 
دیگر از شر این یکی در بحث سیاسی راحت شدیم. 

 ما هنوز هم که هنوز است به نفت وابسته ایم. شما  �
چطور می توانید در چنین دولتی بیایید راجع به بحث 

رفاه اجتماعی و... . 
علی الاصول کــه در این حوزه، دولت های رانتی نفتی 
(اصلا اگر این معنای خاصی داشــته باشــد که من با آن 
موافق نیســتم)، اتفاقــا می توانند سیاســت های رفاهی 
راحت تری را پیش ببرند. اما منظور من از سیاست اجتماعی 
فقط سیاست های رفاه نیست. سیاست اجتماعی این هم 
هست که الان شــما خانم ها، فکر کنم ۱۰-۱۲ سال است، 
تعداد ورود ی تان به دانشــگاه اگر از مردها بیشــتر نباشد، 
کمتر نیست اما در بازار کار ۱۳درصد بیشتر نیستید. سیاست 

اجتماعی یعنی مقابله با این وضعیت. 
 خــب اصلا آن برنامه چه می تواند باشــد؟ ببینید  �

الان... . 
حالا دیگر (با خنده) قرار نیســت که در یک مصاحبه 

همه مسائل را حل کنیم. 
 ما بخواهیم و نخواهیــم در دولتی که اقتصادش  �

اقتصاد نفتی است داریم زندگی می کنیم... . 
نه. اقتصادش نفتی نیست. ۲۵درصد بودجه اش بیشتر 

نفتی نیست. 
مثلا در مورد مالیات؛ ما چقدر فرار مالیاتی داریم؟  �

چقدر توانستیم درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم؟ آیا 
غیر از این است که یکی از چیزهایی که می شود به آن 
اتکا کرد، همین درآمدهای مالیاتی است که بتوانیم از 

طریق آنها بازتوزیع ثروت داشته باشیم؟ 
اتفاقا، مالیات حوزه همپوشان بین چپ و راست است. 
هــم چپی ها با آن موافقند، هم راســتی ها. اما یک نیروی 
ســومی هســت که به دلایل سیاسِــی خودش این هر دو 

گروه را کنار گذاشته است. یکی، دوتا مثال می زنم. مالیات 
بر تملک آپارتمان، در ایران خنده دار اســت، یعنی درواقع 
گریه دار اســت. شــما آپارتمان ۲۰۰متری در الهیه داشته 
باشید، فکر کنم سالی ۳۰-۴۰ هزارتومان مالیات می دهید. 
در اروپا مالیات بر مسکن، تقریبا برابر با یک ماه اجاره است. 
خــب، مالیات بر خودرو، عوارض خــودرو؛ فرقی نمی کند 
که پراید داشته باشید یا بی ام  دبلیو، تقریبا همان قدر است. 
اینها حوزه های کار اســت دیگر. مگــر اینها حوزه های کار 
نیست! چرا شهرداری تهران می تواند هم بر راست و هم بر 
چپ غلبه کند؟ برای اینکه ترجیح می دهد با دو، سه هزار 
ساختمان ســاز ببندد پولش را از آنها دربیــاورد و به آنها 
حساب پس بدهد تا از مردم پول بگیرد و به صدها هزارنفر 
پاســخ گو باشــد. نتیجه اش هم 
وضعیتی است به شکل وشمایل 

تهران. 
�  بــرای اینکــه دولــت چون 
هزینه اش را از مــردم نمی گیرد، 
مقام  در  هــم  را  خــود  بنابراین 
در  بله؛  نمی بینــد.  پاســخ گویی 
کشورهایی  اروپایی،  کشــورهای 
مالیات  سوسیال-دموکراتند،  که 
کنند،  سؤال  دارند  حق  می دهند، 
پاسخ گویی  به  موظف  هم  دولت 
اســت. دولتی که از پــول مردم 
چطــوری  نمی شــود،  تأمیــن 
می خواهد بازسازی داشته باشد؟ 
چطــور از پول مــردم تأمین 
نمی شود؟ معلوم اســت که از پول مردم تأمین می شود. 
منتها از مالکیــت عمومی مردم تأمین می شــود. فضا و 
هوای شــما را دارد می فروشــد. فضا و هوای من را دارد 
می فروشــد. معلوم اســت که پول مردم اســت. میدان 
ولیعصر را مغازه کرده اســت. میــدان ولیعصر مگر مال 
کیست؟ مگر مال شما نیست؟ مگر مال من نیست؟ تمام 
آن باغ هــا را فروختــه، مگر آن باغ و هوا مال من و شــما 
نیست؟ پول به معنای کاغذی اش نیست، اما مِلک مردم 
که هست. اگر پول نفت داشت که کوه نمی فروخت. کوه 
مال او نیســت، کوه مال همه است. شهردار تهران و پیرو 
او همه شهردارهای کلان شهرها از زمان آقای کرباسچی 
و بعــدش، دارند بــه نحــو فاجعه آمیزی مال مــردم را 
می فروشند که به سبک وسیاق خودشان شهر را بگردانند، 
به جای اینکه بیاید یک وضعیت مالیاتی درست وحسابی 

بگذارند، اینها را نفروشند. هوا مگر مال شما نیست؟ 
در مورد تهران می توانیــم راجع به آن حرف  �

بزنیم ولی در مورد سایر... .  

درمــورد اصفهــان چطــور؟ ندیدید که شــهرداری 
اصفهان به مناسبت دهه فجر ۳۵درصد تخفیف فروش 
تراکــم می دهد؟ عکســش را در روزنامــه فرهیختگان 
دیدیم. مگر هوای شهر اصفهان جنس مغازه شهرداری 

است که چوب حراج هم به آن می زند؟ 
 چون اینها شهرهای صنعتی هستند.  �

بحث ابدا بر سر صنعت و غیرصنعت نیست.۸۰ درصد 
جمعیت ما دارند در شهر زندگی می کنند. این افراد صاحب 
این شــهرند. مالکیت عمومی نســبت به این شهر دارند. 
وقتی این را به برج ساز می فروشــد، دارد از مالکیت من و 
شما می گیرد. سیاســت اجتماعی اصلاح طلبان در مورد 
شهر چیست؟ بخوانید، خواهید دید که متأسفانه شده اند 

سردمدارِ تقویتِ قدرت شهردار در مقابل مجلس شهر. 
 نمی خواهم وارد بحث شوم آقای ثقفی! زمان هم  �

نداریم.  
بله، ولی من می خواهم. از قضا بحث  من همین هاست. 
از جَدل بر ســر چپ و راســت به معنای واقعی و دولت 
رانتی، سیاســت اجتماعــی نتیجه نمی شــود. از همین 
حرف هــا در مورد مالکیت عمومی اســت کــه می توان 
سیاست اجتماعی استخراج کرد. وقتی یک دست فروش 
به جــرم اینکه پیاده رو را گرفته، یا ســدمعبر کرده، بی کار 
می شود، چه برنامه ای برایش دارید؟ برای این همه شاغل 
به مشاغل غیررسمی چه چاره ای می خواهیم بیندیشیم؟ 

اینها برنامه است دیگر. 
 برای اینکه بحــث را ببندیــم؛ انتخابات مجلس  �

پیش رو اســت. فکر می کنید این جریان اصلاح طلب 
خاصی که راجع به آن حرف زدیم، برای این انتخابات 
می توانند چه برنامه ای داشــته باشــند که بتوانند آن 
ســوژه هایی که درباره اش صحبــت کردیم را گرد این 

برنامه جمع کنند. 
به نظر من، در شرایطی که خیلی برنامه ریزی نکردیم، 
باید حداقل در سطح گفتاردرمانی وارد شویم. بگوییم که 
ما اگر بیاییم به مسئله فقر می رسیم، ما اگر بیاییم به مسئله 
مشــاغل زنان می رســیم، ما اگر بیاییم به مسائل مالکیت 
عمومی شهر می رسیم، ما اگر بیاییم به این دست فروش ها 
می رسیم، ما اگر بیاییم به سیاست های اجتماعی خواهیم 
رســید، فقط به این یارانه ها اکتفا نخواهیم کرد. بگذاریم 
راست ها به معضلات مالکیت خصوصی بیندیشند که باز 
هم می گویم واقعی و مهمند و اولویت گفتاری شان را بر 
ســر آن بگذارند و ما به مالکیت عمومی و بلایی که دارد 
بر سر آن می آید بیندیشیم و دست کم فعلا به آن اولویت 
گفتاری بدهیــم، بعد هم حداقل در ســطح همان آقای 
اولاند که به شــما گفتم، پایش بایســتیم و برایش برنامه 

عملی بدهیم.

مجلس آینده، چالش راست و  راست خواهد بود

نـکتـه

در آن دوره روزنامه های سلام 
و جهان اسلام سیاست ورزی 

می کردند و بحث های فکری تر در 
مجله کیان و بیان انجام می شد. 
این مجموعه دوم خیلی بیشتر 

به امر سیاسی پرداخت، یعنی در 
جست وجوی حقیقت سیاست بود


